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گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

برگ سبز_سند ماشین سواری _ سواری  
 405GLX1800I  :سیســتم: پژو   تیپ
مــدل : 1۳8۲   رنــگ : مشــکی   شــماره 
شــماره     ۲۲568۲0059۳ موتــور: 
شاســی: 8۲000455     شــماره پــاک 
ایران 59 _ 4۷1 ص ۷۳ بنام  امیر محمد 
لشــکر بلوکی با کد ملی ۲110888164 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.  

)گرگان(

برگ سبز پژو 405 مدل : 1۳84  
روغنــی،  مــدادی  نــوک   : رنــگ 
 شاســی : 16۲01۷18،موتــور :
: پــاک   ،1۲484000۳۳6 
ایــران۷۲ - 619  ل  1۳ بنــام 
علی محمد رستمی پاشائی شماره 
محــل   ،۲۲59۲48985 ملــی: 
صدور: سوادکوه  مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.

نوبت اول مدرک فارغ التحصیلی 
فرزنــد  نوحــی  امیــر  اینجانــب 
ابوالحســن به شــماره شناسنامه 
از  صــادره   00106۳۲891
کارشناســی  مقطــع  در  تهــران 
رشــته مهندســی معماری صادره 
از واحــد دانشــگاهی دولت آباد 
 1591۳۷00۲96 شــماره  بــا 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 
می باشد از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اسامی واحد دولت آباد به نشانی 
اصفهان دولت آباد بلوار دانشگاه 
دانشــگاه آزاد اســامی ارســال 

نماید.

برگ ســبز وســند کمپانی خودرو 
پراید  سواری– ســواری سیستم 
تیپ جی تی ایکس ای به شــماره 
انتظامی 81۳ه 4۲– ایران 19به 
رنگ نقره ای  مدل 1۳85وشماره 
شــماره  و   1۳۷5۲9۲ موتــور 
 S141۲۲84۷188۲1 شاســی 
بنام آقای بیژن کور باغی بشماره 
مفقــود   ۳۲5۲۳۷0451 ملــی 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است . )کرمانشاه(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول
اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
اســماء خاقانــی فرزند ضیاء به شــماره 
شناســنامه 6۷9 صادره از آبــادان در 
مقطع کارشناسی رشــته روانشناسی- 
از  صــادره  عمومــی  روانشناســی 
واحــد دانشــگاهی اهــواز بــا شــماره 
 91/۲/9 مــورخ   1۳901060۲۳88
مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد 
اهــواز به نشــانی: اهواز، فلکــه کارگر 
)فرهنگ شــهر(، خیابــان کارگر جنوبی 
کدپستی 688۷5-61۳49 و صندوق 

پستی 1915 ارسال نماید.

 : شاســی  تیبــا،  خــودرو  ســبز  بــرگ 
: موتــور   NAS811100G5885410 
 8۲۷۳09۳، پاک : 95 ایران ۲9۷  ق  46 
اعتبــار  فاقــد  و  گردیــده   مفقــود 

می باشد.

انتظامــی  شــماره   1۳85 مــدل  آردی  پــژو  ســبز  بــرگ 
۳8۲ج۷6ایران89شماره موتور11۷850۳05۲ شماره شاسی 
۲۳41644۲ بنــام زهرا دودانگه مفقودوازدرجه اعتبارســاقط 

میباشد. )بوئین زهرا(

بــرگ ســبز ) ســند مالکیت( وســند کمپانی ســواری پرایدجی تــی ایکس ای  
مدل1۳89  به شــماره پاک5۳۷ص9۷ ایران 6۷ وشــماره موتور۳609۷9  
وشــماره شاســیS141۲۲895۳۲1۲9  بــه نــام مهــدی عبــادی بــه کــد 

ملی1100056۳4۳ مفقود شده اعتبار ندارد. زرین شهر.

بــرگ کمپانی و برگ خریدار موتورســیکلت وگو 110 به شــماره پاک 
شاســی  شــماره  و   1014911۳ موتــور  شــماره  و   5۲4۲۷  -1۲9
941۳۳80 به رنگ زرشــکی مدل 94 مفقود گردیــده و فاقد اعتبار 

است.

آگهی های
 مفقودی

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب مرکز

اسامی  ۹  نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه آمنه

خرید و فروش 
انواع خودرو

حمل و نقل

گوناگون

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33110208
33911568

 33119236
33112195

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۴۲/000/000۲۱/000/000۱0/۵00/000روزنامه کیهان

۱6۲/000/0008۱/000/000۴0/۵00/000روزنامه کیهان انگلیسی

۱6۲/000/0008۱/000/000۴0/۵00/000روزنامه کیهان عربی

۲8/080/000۱۴/0۴0/0007/070/000مجله کیهان ورزشی

۲8/080/000۱۴/0۴0/0007/070/000مجله زن روز

۱۴/0۴0/0007/0۲0/000۳/۵۱0/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ۲/۱60/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1403

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33۹10۹22

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

استخدام
آگهی برگزاری  مزایده 

) نوبت دوم(
مزایــده بوفه هــای مرکــز درجه داری 
مالک اشــتر فراجا جهت اطاع بیشــتر 
تمــاس   0۹18604386۹ بــا شــماره  

بگیرید.) اراک(
تاریخ چاپ نوبت اول: 1404/01/18 

نوبت دوم: 1404/01/۲۳

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
0۹1253466۹4

املاک انتظار
 فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)20٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
0۹383516500

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
0۹12172۹485 و 7650۹۹81

منطقه نور و چمستان
فروش چند واحد ویلا )باسند(  

همه قیمت موجود می باشد 
0۹383516500 

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

091۲۳5۷65۷6

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 0۹122586842
0۹120706487

نوبت دوم
کارت تــردد فــرودگاه امــام 
فرشــید  خمینی)ره(اینجانب 
عسگری به شماره۲6091از
تاریخ140۳/1۲/۲9مفقود 
گردیده و هیچ اعتبار قانونی 

ندارد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی 
 1۲5CC موتورســیکلت زیگما
بــه رنگ بنفش مــدل 1۳94 
به شــماره شــهربانی 964۲9 
ایــران 1۲8 و شــماره موتور 
تنــه  شــماره  و   ۳1141۲
940۲881 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجله
موتورسیکلت را از

 روزنامه فروشی ها بخواهید
0۹127753248

نام مستعار کودک:   آرکا

تاریخ تولد: 140۳/1۲/05
تاریخ پذیرش: 140۳/1۲/15

مکان پیدا شدن: بیمارستان آرش
ارجاع دهنده: بیمارستان آرش

نام مستعار کودک:   کامران

تاریخ تولد: 140۳/1۲/۲0
تاریخ پذیرش: 140۳/1۲/۲5

مکان پیدا شدن: بیمارستان آرش
ارجاع دهنده: بیمارستان آرش

نام مستعار کودک:   ستاره

تاریخ تولد: 140۳/1۲/0۳
تاریخ پذیرش: 140۳/1۲/۲5

مکان پیدا شدن: تهران
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   پگاه

تاریخ تولد: 140۳/11/18
تاریخ پذیرش: 140۳/1۲/15

مکان پیدا شدن: بیمارستان بهارلو
ارجاع دهنده: بیمارستان بهارلو

نام مستعار کودک:   عماد
تاریخ تولد: نوزاد چند روزه

تاریخ پذیرش: 140۳/1۲/15
مکان پیدا شدن: رها شده در 

روستای مقیم آباد
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی دولت آباد

نام مستعار کودک:   سپیده

تاریخ تولد: 140۳/1۲/01
تاریخ پذیرش: 140۳/1۲/۲5

مکان پیدا شدن: بیمارستان مهدیه
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   نریمان

تاریخ تولد: 140۳/1۲/04
تاریخ پذیرش: 140۳/1۲/19

مکان پیدا شدن: بیمارستان امام خمینی
ارجاع دهنده: بیمارستان امام خمینی

نام مستعار کودک:   یزدان
تاریخ تولد: 140۳/1۲/01

تاریخ پذیرش: 140۳/1۲/۲۲
مکان پیدا شدن: بیمارستان مفتح ورامین

ارجاع دهنده: بیمارستان مفید

نام مستعار کودک:   سهیل
تاریخ تولد: 140۳/11/0۳

تاریخ پذیرش: 140۳/1۲/۲1
مکان پیدا شدن: بیمارستان امام حسین

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

پاورقی
Research@kayhan.ir

بــود. دو پیرمرد در میان راه بــا هم گفت وگو 
می کردند. از آنها در مورد دروازه قلعه پرسیدم.

- قلعه آنجاست اما کجا داری می روی؟
- قلعه ، می خواهم معبد را ببینم 

دو مــرد به یکدیگر نگاه کردند ، یکی از آنها 
گفت: مگر نمی دانی آنجا به یک اردوگاه نظامی 

تبدیل شده است؟ 
بــه دیوارهای قطور قلعه نــگاه کردم دیدم 
 در سرتاســر دیوار توپ های جنگی تعبیه شده 

است...
او گفت: در اینجا قبلا یک معبد ، یک مسجد ، 
یک تالاب چند درخت زردآلو وجود داشت اما 

اکنون به یک اردوگاه بدل شده است.
ســرینگر تقریبا دارد از دیدها و نظرها محو 

می شود. 

صفحه 6
شنبه 23  فروردین  1404 
13 شوال 1446 - شماره 23830

مکس ایســتمن در ادامه دولت ملی را متهم 
کرد که »ما را در مبارزه علیه نفوذ دشمنان آزادی 
ناکام گذاشــته اســت« او ایضا همین اتهام را به 
خانه آزادی، آمریکایی ها برای اقدام دموکراتیک و 
اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا )که عضو آن بود( 
وارد کرد. او همه آن ها را »لیبرال های کند ذهنی« 
نامید »که به اسم آزادی فرهنگی بهترین کمک 
خود را به دشمن مسلحی می کنند که کمر همت 
بر نابودی هر آزادی در سراسر جهان بسته است«.
ریچــارد روور ]نوک پیکان[ انتقادات خود را 
به ســمت ایروینگ کرســتول گرفت و گفت: او 
به ندرت »با آن صراحتی که دوســت دارد مردم 

این کارها ساخته نشده. اگر کمیته رویه دیگری 
را دنبال کند، ما در کنگره به بن بســت خواهیم 
خورد، کــه چه بخواهیم و چه نخواهیم در قبال 
رفتار، اقدامات و اظهارات علنی آن مسئول هستیم. 
در این شرایط، مطرح کردن موضوع مک کارتیسم، 
چه برای محکوم کردن و چه برای حمایت از آن، 
از نظر بنده اشتباه بزرگی بود. دلیل آن هم صرفاً 
این اســت که این موضوع ما را وارد یک موضوع 
بسیار داغ سیاسی داخلی آمریکا می کند و مطمئناً 
ما را به دردسر بزرگی می اندازد و انتقاد و دخالت 
در موضوعی که ابدا هیچ ربطی به ما ندارد عواقب 

ناگواری برای ما خواهد داشت.
۳. اگر بــا تحلیل و واکنش فوق الذکر موافق 
هســتید باید فورا بیندیشیم اکنون که چربی در 
آتش است4 ]و وضعیت به  نقطه جوش رسیده[ چه 
کار باید کرد. اگر امکان این کار وجود داشت، نظر 
من بر این بود که پرونده این بحث به کلی برچیده 
و دفن شود. من می دانم که این کار، هیچ یک از 
جناح ها را راضی نخواهد کرد، اما شاید این امکان 
برای ما وجود داشته باشد که برای اعضای هر دو 
جنــاح تفهیم کنیم ما داریم درباره اروپا و جهان 
خارج از آمریکا صحبت می کنیم ]و مسائل داخلی 
آمریکا اصلا موضوع بحث ما نیست[ و ما باید به 
کار خود بچســبیم و اینکه اگر این کار را نکنیم، 
تمامی تلاش های ما، به خاطر دخالت در مسائل 
سیاسی داخلی افشا و تباه خواهد شد. توسل به 
اتحاد و همدلی و حفظ این تلاش ارزشمند ممکن 
است کارگر باشد. در هر صورت این تنها رویکردی 

است که می توانم به آن فکر کنم.
پانوشت ها: 

1- ویلی مقدس در دعای خود از روی تقوا و خداترســی 
از خداوند می خواهد که قلم عفو بر گناهان او بکشــد و 
لحظاتی بعد از خداوند می خواهد دشمنانش را به خاطر 
ارتکاب همان گناه به آتش ابدی جهنم محکوم کند. یعنی 
شهر پر بود از افرادی چون ویلی )طرفداران مک کارتی(، که 
فقط عیب های دیگران را می دیدند و دیگران را مستحق 

مجازات می دانستند.
2- شلزینگر.

۳- واکنــش همین طوری و بداهه، آن چیزی که الان به 
ذهنم می رسد.

4- کار از کار گذشته.

روی پل که بیشــتر توســط عابــران مورد 
اســتفاده قرار می گرفت گروهــی از پیرمردان 
زیــر نور دلپذیر آفتاب نشســته بودند. من هم 
کنارشــان نشســته و به خانه های چوبی کنار 

رودخانه نظری انداختم.  
عبدالرزاق به خانه های کنار رودخانه اشاره 
کرد و گفت: بیشــتر آنهــا خانه های پاندیت ها 
هســتند ، آنها آنجا را ترک کرده و این خانه ها 

اکنون به صورت مخروبه درآمده اند.
خانم کائول )موجر پاندیت من( باید در یکی 
از همیــن خانه هایی که من اکنون ایســتاده ام 

زندگی می کرد. 
در ســاحل غربی رودخانه بــام برنجی یک 
معبد باستانی درخشش نور خورشید را منعکس 

کرده بود. 

درباره کمونیسم صحبت کنند در مورد مک کارتی 
صحبت می کند«. او مک کارتی را متهم کرد که 
»مانند هر مورخ شوروی، توجه کمی به واقعیت 
دارد«. و با اندوه و غم نتیجه گرفت که: »واقعیت 
قطعی و شاید اجتناب ناپذیر این است که ویلی های 
مقدس1 امروز در همه جا قدم می زنند ]و در همه 
جا حضور دارند[«. اکنون، به گفته مکس ایستمن، 
چنین اظهاراتی به سادگی نشان می دهد که روورِ 

خود در دام تبلیغات شوروی افتاده است.
پس از جلسه، روور به شلزینگر نامه نوشت و 
از طغیان ایستمن ابراز ناراحتی کرد و از او التماس 
کرد که کاری در این باره انجام دهد. شلزینگر به 
چه کســی مراجعه کرد؟ فرانک ویزنر. او2 بعدها 
گفــت )هرچند گفتِ او بعید و نامحتمل به نظر 
می رســید(: گرچه بنده از ســرمایه گذاری اولیه 
سازمان سیا در راه اندازی کنگره آزادی فرهنگی 
برلین اطلاع داشتم اما از آن پس گمان می کردم 
که بنیادها هزینه ها را پرداخت می کنند. من هم 
مثل بقیه فکر کردم که آن ها صادق هســتند.... 
من نمی دانستم هزینه  همه این کارها را سازمان 
ســیا پرداخت می کند. نیم قرن بعد شــلزینگر 
هنوز منکر هر گونه ارتباط رسمی با سازمان سیا 
بود و ]گنجینه[ اســرار خود را با کسی در میان 
نمی گذاشت. »گاهی اوقات فرانک ویزنر را در خانه 
جو آلسوپ ملاقات می کردم و او تفریحی از من 
می پرسید که در کمیته آمریکایی چه می گذرد، 
و مــن به او می گفتم.« احتمالا به همان شــکل 
تفریحی بوده که شــلزینگر در 4  آوریل 1۹۵2 
نامه ای به ویزنر نوشــت و داخل پاکت نامه چند 
سند یا تصویر دیگری قرار داد که همگی تصاویر 
نسبتا نگران کننده ای ] از وضعیت داخلی کنگره[ 

آنهــا آواره هایــی بودند کــه در معبد پناه 
گرفتــه بودند. پس از معارفه آنها مجددا به من 
مواد تعارف کردند اما من توجهی به حرف های 

آنها نکردم.
- پس بگو برای چی به این جا آمدی؟ 

- من بام معبد را از فاصله ای دیدم و کنجکاو 
شدم که نگاهی به آنها بیندازم.

او پکــی به ســیگارش زد و نگاهی به معبد 
انداخت.

وقتــی بچه بودم مردمــان زیادی به این جا 
می آمدنــد ، پاندیت ها عصرگاهــان »باجان« را 
می خواندنــد بعدا آنها این جــا را ترک کردند و 

اکنون جن ها این جا زندگی می کنند. 
نور کم رمق خورشید در حال غروب بر روی 
آب های نیمه تاریک رودخانه جهلم افتاده بود. 

دریاچه را با خاک یکسان کرده بود. مرد حکیمی 
به نام کاشیاپا شاهد این نابودی بود. 

او بــه خدای تثلیث هندوهــا یعنی براهما ، 
ویشنو و شیوا دعا کرد که از شر این دیو خلاص 
شوند. هر زمان که خدایان به او حمله می کردند 

دیو فرار می کرد و به زیر آب می رفت. 
آنگاه ویشــنو یکی از خدایان هندو به شکل 
گراز وحشــی درآمد و با وارد آوردن ضرباتی به 
کوه های اطراف دریاچه موجب باز شدن آبراهی 
شد که آب دریاچه را تخلیه کرد. )گفته می شود 
شــهرکنونی بارامولا در شمال کشمیر احتمالا 
همان محلی باشــد که ویشنو این ضربات را به 

کوه ها وارد کرده است(. 
دیو ایــن بار به زیرزمین نزدیک ســرینگر 
مرکــزی فرار کرد. پارواتی زن شــیوا به لباس 

مرغ مینا در آمد و بر روی او ســنگریزه ریخت. 
این ســنگریزه ها به تدریج به کوهی تبدیل شد 
و دیو را به کشتن داد. کشمیری ها بر این باورند 

که آن کوه همان  هاری پاربات است.
 از یــک بازار در ســرینگر مرکزی یک راه 
باریکــی به  هاری پاربات منتهی می شــود. در 
بین راه مزار یک صوفی مشــهور قرار دارد. بر 
بالای تپه  هاری پاربات دیوارهای قرون وسطایی 
بلندی دیده می شوند که توسط حاکم افغان بنا 

شده است.
یک بعد از ظهر به طرف این قلعه کوهپیمایی 
کردم. معبدی در آنجا بود که وقف پارواتی شده 
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این معبــد »راقونــات« یکــی از بهترین 
معابــد این جا به شــمار می رود. مــن از یک 
خیابان ســنگفرش شــده که در یک آن طرف 
ســاختمانهای جدید بتونــی و در طرف دیگر 
خانه های چوبی قدیمی قرار داشــت قدم زنان 
حرکت کردم. طبقــه همکف خانه ها تبدیل به 
مغازه شــده بود و مغازه داران با تنبلی پشــت 

پیشخوان مغازه هایشان نشسته بودند.
در یک ساختمان فروریخته که طبقه بالا و 
سقفش سوخته شده بود یک مغازه دار در طبقه 
همکف آخرین فیلم های بالیوودی و  هالیوودی 
را به حراج گذاشــته بود. خیابان به یک کوچه 
باریک منتهی می شد. من از یک دختر خردسال 
که موهایش را دم اســبی بســته بود پرسیدم: 

معبد راقونات کجاست؟ 
او جلو دوید و به من اشاره کرد که دنبالش 
بروم. او در مقابل یک دیوار شکســته ایســتاد. 
مــن از دیــوار بالا رفتــه و روی زباله دانی که 
در حیاط معبد قرار داشــت افتادم. ســگ های 
ولگردی که در معبد جمع شده بودند به طرف 

من واق واق کردند. 
بام برنجی معبد متلاشی شده بود و آجرهای 
پختــه معبد از دل آن بیــرون زده بود. پس از 
عبور از طاق های ســه قوسی وارد اتاق نیایش 
شدم. آنجا ســاکت و مملو از فضولات کبوترها 

و گاوها بود. 
آجرها به من خیره شده بودند ، من قدم زنان 
از روی گچ های خردشده روی زمین عبور کردم ، 
بت های هندو گویا مثل پاندیت ها از آنجا رخت 
بر بســته بودند. دسته ای از کبوتر ها در قسمت 
نیایش بــه پرواز درآمدند. دو مرد با لباس های 
رنگ و رو رفته در حیاط معبد ایســتاده بودند.

آنها به من زل زده و مواد تعارف کردند. 

هر از چند گاهی وقتی از پارک کوچکی در 
سرینگر که توسط درختان بزرگ چنار پوشیده 
شــده بود عبور می کردم متوجه تجمع مردان 
و زنانی می شــدم که ســربندهای سفید به سر 
داشتند و پلاکاردهایی را در دست گرفته بودند. 
بعضی وقت ها می ایستادم و بعضی اوقات نیز 

با احساس ناخوشایندی از آن عبور می کردم.
بــر آورد می شــود بیــن 4000 تا 8000 
مرد )جــوان ، نو جوان ، میان ســال و پیرمرد( 
کشمیری حین بازداشت توسط پلیس ، نیروهای 

شبه نظامی و ارتش هند مفقودالاثر شده اند.
روزنامه ها به مردانی که در کشــمیر ناپدید 
شــده اند ، مفقودالاثر و به زنانــی که در انتظار 
شوهران ، برادران و اعضای خانواده شان هستند 

»نیمه بیوه« می گویند. 
دولت هند از تشکیل کمیسیون تحقیق برای 
بررســی علت این مفقودالاثرشدگان خودداری 
کرده و ادعا می کند این دســته از شهروندان ، 
آموزش های  برای  که  کشمیری هایی هســتند 
نظامی از مرز عبور کرده و به پاکستان  گریخته 

و به مبارزین پیوسته اند.
بیشتر کشــمیری ها اعتقاد دارند که مردان 
مفقود شــده در واقع حین بازداشــت ســر به 
نیست شــده و در گورهای دسته جمعی بی نام 
و نشــان دفن شده اند. زنان این دسته از مردان 
مفقودشده امیدشان را از دست داده و با مرگ 

آنها کنار آمده اند. 
برخی دیگر از این زنان همچنان برای عدالت 
می جنگند و امیدوارند که عزیزانشان برگردند.

 مــردان و زنان در پــارک در واقع والدین 
و زنــان مردان مفقودالاثر شــده بودند. به نظر 
می رسید جنگ های کثیف ، مادران را به میادین 

شهر کشانده بود. 

دولت هند از تشکیل کمیسیون تحقیق برای بررسی علت مفقودالاثر شدگان 
خودداری کرده و ادعا می کند این دسته از شهروندان، کشمیری هایی هستند 
که برای آموزش های نظامی از مرز عبور کرده و به پاکستان گریخته و به مبارزین 
پیوسته اند. بیشتر کشمیری ها اعتقاد دارند که مردان مفقود شده در واقع حین 
بازداشت سر به نیست شده و در گورهای دسته جمعی بی نام و نشان دفن شده اند.

ارائه می کردند. در پاسخ به موارد مطروحه شلزینگر، 
ویزنر یک نامه  داخلی با عنوان »بحران گزارش شده 
در کمیته آزادی فرهنگی آمریکا« نوشت که ارزش 

نقل کامل را دارد:
یادداشت سازمان سیا از قائم مقام ]دفتر هماهنگی 
سیاست ها[، برنامه ها )ویزنر( به معاون قائم مقام ]دفتر[ 
هماهنگی سیاست ها. موضوع نامه: بحران گزارش شده 

 ACCFدر
1. نامه ای که در این جا پیوست کرده ام در تاریخ 
4  آوریل از سوی آرتور شلزینگر جونیور به من نوشته 
شــده اســت این نامه همراه با چند محتوا و اسناد 
دیگر به من ارسال شده. همه آن ها یک تصویر نسبتا 
نگران کننده ای ارائه می کنند. من قبل از دریافت نامه 
شلزینگر در مورد این تحولات چیزی نشنیده بودم و 
بسیار مایلم که دفتر هماهنگی سیاست ها به ارزیابی 
]درســتی[ این مسئله بنشیند که به احتمال زیاد، 

هیاهو برای هیچ! نباشد.
2. واکنش دم دستی بنده۳ به این آشفتگی آن 
است که نه موضع طرفداران مک کارتی و نه موضع 
مخالفان مک کارتی از نظر ما درست نیست و جای 
تاسف است که اوضاع به گونه ای رقم خورده است که 
کار به این جا یعنی نقطه جوش برسد. من می توانم 
درک کنم که چگونه کمیته آزادی فرهنگی آمریکا 
تنها ایســتاده و در واقع آنها گروهی از شــهروندان 
خصوصی آمریکا هســتند کــه علاقه مند به آزادی 
فرهنگی هســتند، بنابراین احســاس می کنند که 
می بایست موضعی در قبال مک کارتیسم اتخاذ کنند. 
به هــر روی، تا جایی که به یاد دارم این با طبیعت 
کمیتــه آزادی فرهنگی آمریــکا همخوانی ندارد، 
هدف کمیته فراهم آوردن پوشــش و پشتوانه برای 
تلاش هایی که در اروپا صورت می گیرد است و برای 

انگشت  اتهام 
به سمت لیبرال های کند ذهن

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۱۱
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هنگام برگشــت از لال چــوک عبورکرده و 
دوباره از رودخانه جهلم گذشتم. به نظر می رسید 
جاده های تاریک و رودخانه خاموش به خاطر از 
دســت دادن بت ها و  پرستش کنندگان در عزا و 

ماتم به سر می برند.
داشتم با خودم در مورد تپه  هاری پرابات در 
ســرینگر مرکزی که با افسانه پیدایش کشمیر 

عجین گشته بود فکر می کردم.
 طبق افسانه ها در دوران ماقبل تاریخ بعد از 
مرگ زن شیوا به نام پارواتی دریاچه بزرگی به 
نام »ســاتی سار« وجود داشت. در این دریاچه 
دیوی به سر می برد که همه سرزمین های اطراف 


